
  
  
  
  

  سر لاهيجان در سطل تيرماسيزدهشب 

يرحيم محب  

  
هاي عـام و قـديمي منطقـه          ي از رسم  كتيرماسيزده ي 

از تقويم  (ها معتقد بودند شب سيزده تيرماه        قديمي .1است
بسيار سنگين است و در ايـن شـب آداب و           ) فرس قديم 

شـده    رسومي داشتند كه بيشتر به صورت شعر اجـرا مـي          
ايـن  » امير و گـوهر    «  به نام  است و گويا بين دو عاشق     
ها نيز امير و گوهر       بين گالش . اشعار رد و بدل شده است     

  . اند شده بسيار شناخته

  چگونگي اجراي مراسم
كسي كه اين شعرها را كـاملاً از حفـظ داشـت، در             

. شـد   شب سيزده تيرماه از سوي همسايگان دعـوت مـي         
وي نكته مهم اينكه اولين و آخرين پسر خانواده به لب ج          

كردنـد و بـدون       رفتند و سطلي را پر از آب مـي          آب مي 
                                                                             

تيرماسيزده در ميان   جشن  گذشته   دربايد به اين نكته اشاره كرد كه         .1
هيجان خاصي اجرا   و  با شور   ) گيلماز(مردمان گيل و ديلم و مازندران       

هـاي مختلـف در       هجه و علاوه بر آن اشعار امير پازواري نيز با ل          دش مي
  )سردبير(.سراسر گيلان و مازندران رايج بوده است

حاضران در  . آوردند  اينكه حرفي بزنند آن را به منزل مي       
آن مجلس هركس انگشتري يا شيئي ديگر در آب سطل          

كرد و يك نفر نيز موكـل آن ظـرف            انداخته و نيتي مي   
كرد كه امسال براي زيـارت بـه          مثلاً كسي نيت مي   . بود

فردي كه شعر بلد بود، دو بيت از اشـعار    مشهد برود؛ آن    
شـد   خواند و اگر نيت فرد بـا شـعر جـور مـي            اميري مي 

گرفـت و در واقـع فـال او           حاجت خود را از مراسم مي     
  .شد گرفته مي

در اين مرحله يكي از اشخاصي كـه آب را آورده و            
  :خواند پشت در بود، شعري به اين مضمون مي

 آب گونه مو فرزند لعل كويم
  ر دريا بندم صد سر به كويميك س

 هزاران سنگ تاش سر گَنمُ پيره گونمُ
  سخن صد سال را امشب گُونمُ

گويد من فرزند كوه لعلم، يك سرم به          آب مي : معني
بـه هـزاران    . وصل اسـت   دريا و صد سر ديگرم به كوه      

دهم، سخن صـد سـال    خورم و صدا مي     سنگ و چوب مي   
  .گويم ديگر را امشب مي
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ــه  ــي ك ــخص دوم ــي ش ــواب اول  آب آورده در ج

  :گفت مي
 سيزده چِندي سنگينه تيرماه گونه مي

  مي آب آورن پير و مĤري اولين آخرينه
 انگشتر تاودم نقره نگينه

  بهشت يك گوشه جنّت نازنينه
گويد سيزده من چقدر سنگين است،        تيرماه مي : يعني

آب آورندگان من فرزندان اول و آخر پدر و مادرشـان           
انداختم، ) داخل آن (اي خود را      ر نگين نقره  انگشت. هستند

  .يك گوشه بهشت از جنّت نازنين را آرزو دارم
ها براي ساير حاضران نيـز        دادن دوبيتي   سپس با ادامه  

  .شد فال گرفته مي
  :ها دوبيتي

 محمد خدا ته چي نازنين جوون بسه تِه
  قُران كلام تي ورد زبان بسه ته
 ستاره زينت آسمون بسه ته

  جاي مؤمنون بسه تهبهشت 
خداي محمد ترا چه جوان نازنيني ساخته، كلام        : معني

سـتاره را زينـت آسـمان       . قرآن را ورد زبان تو سـاخته      
  .ساخته، بهشت را جاي مؤمنان

 مو ملك مازندرانم با هزار بيشه 
  ابريشم خربار دارم با گلاب شيشه

 شَه هركس باگو ملك مازندران مي
  ه سر بنيشهپيلاخنجر وگيرُم اونه دل

من ملك مازندرانم بـا هـزاران بيـشه، خـرمن           : معني
هــركس بگويــد ملــك . ابريــشم و شيــشه گــلاب دارم

دارم تا سـر      مازندران مال من است، خنجر بزرگ را برمي       
  .دل او بنشيند

 دوست منه دوست دوستان منه دوست
  هفت من روغن بزنم يِه نر كل پوست

 مĤر بوخوره تا زن
   لاكو بوون مي دوست

دوست و دوستان من دوستم هستند، هفت مـن       : معني
تا مـادرزنم بخـورد و   . ريزم روغن در پوست گوسفند مي 
  .دخترش با من دوست شود

 امير گونه منه خه سي بهر ديگرون بي 
  كوجير و كلاردشت گشتگان ببي بي

 مدرسه به شه بي صاحب حرف و كلام ببي بي
  پيش حضرت محمد روي گردان نبي بي

خواستي اما بهـر ديگـران        گويد مرا مي    مير مي ا: معني
مدرسـه رفتـي و     . گـشتي   بودي، كجور و كلاردشت مي    

) ص(صاحب حرف و كلام شدي، پيش حضرت محمـد        
  .شرمسار نشدي

 يه كار همه توكلي امير گونه مي
  يه توكل برخدا كنم مي مدد علي
 جو بكاشتم گندومِ فلك به چي

  غصه روزگار خوردن محض بي عقليه 
اش توكـل اسـت،       گويد كار من همـه      امير مي : معني

جـو  . اسـت ) ع(كنم و مددرسانم علـي      توكل بر خدا مي   
كاشتم گندمم را فلك چيد، غصه روزگار را خـوردن از           

  .عقلي است بي
  




